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409 ۀ سجلجل  نبوت در بعثت�

نبوت


موضوع صحبت امروز ما در این است که پیغمبر و نبی، در حینی که بار 

رسالت و نبوت بر دوشش قرار می‌گیرد، بعد از آنی‌که پیام خدا را دریافت 

می‌کند، چه حالتی، چه کیفیتی، در خود او و در جهان پیرامونش به‌وجود 

می‌آیـد. البتـه پیداسـت کـه با کیفیـات و چگونگـی درونی خـودِ پیغمبر 

چنـدان کاری نداریـم؛ اگـر چنانچـه آن را در اینجـا مطـرح می‌کنیم، برای 

خاطر این است که یک استفادۀ لطیفِ دقیقی از یک کلمۀ معمولی رایج 

در قرآن و در عرفِ متشـرّعه1 در نظر هسـت، که ضمناً یک بُعدی از ابعاد 

مسئلۀ نبوت را برای ما روشن می‌کند.

می‌دانید که در قرآن، غالباً وقتی صحبت از آمدن پیغمبری است، صحبت 

1. آگاه و معتقد به امور دینی و شرعی

مِن  الاِنسانَ  قَ 
َ
خَل  1 قَ 

َ
خَل ذی 

َّ
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نبوت


<،1 مـا مبعوث کردیم 
ً
�ةٍ رَسولا

مَّ
ُ
ا �ف�ي كُلِّ ا �ن عَ�ث َ د �ب

�قَ
َ
از بعثـت اوسـت؛ >ل

موسـی را، ابراهیـم را، پیغمبـران دیگر را. بعثـت؛ این بعثت یعنی چه؟ و 

رابطۀ بعثت و نبوت چیسـت؟ تیتر بحث امروز ما را در آن کاغذهایی که 

در اختیـار شـما بـرادران و خواهران هسـت، ملاحظه کنید، نوشـته شـده: 

بعثت در نبوت. در نبوت یک بعثتی وجود دارد. بعثت یعنی چه؟ چیست 

این بعثت؟ اگر در پیغمبری، بعثتی هست، این بعثت مربوط به کیست 

و چیست و فایده‌اش کدام است و ازاین‌قبیل.

بعثت به‌معنای برانگیختگی‌ست. برانگیختگی یعنی چه؟ یعنی تحرک، حرکت 

بعد از رخوت و سسـتی و رکود. مرده‌ای که سـالیانی در گورسـتانی خوابیده 

و اجزای بدن او خاک شـده، وقتی با قدرت پروردگار، در قیامت برمی‌خیزد، 

<2 روز برانگیختگی‌ست. انسانی که در  ع�ثِ ومُ ال�بَ َ ا �ي می‌گویند برانگیخته شد. >هَذ�

خانه خوابیده بود، یا در جریانِ عادیِ زندگی اجتماع حرکت می‌کرد؛ شوری، 

تلاشی، فعالیتی، برخلاف حالت معمولی جامعه در او نبود؛ درحقیقت مثل 

تختۀ چوبی، مثل گیاه بی‌جانی، مثل پَرِ کاهی، روی سیل معمولی جامعه 

افتاده بود و جامعه او را به هرسو می‌برد؛ یک‌چنین آدمی وقتی‌که به خود 

آمد، وقتی‌که از این حال بی‌تفاوتی بیرون آمد، وقتی احساس کرد که این 

مسیر، این جریانِ طبیعی، این جریان معمولی، لازم نیست صددرصد برای 

او اطمینان‌بخش و قانع‌کننده باشـد، ای‌بسـا جریان دیگری بتوان سراغ کرد 

1. سوره مبارکه نحل/ آیه 36

2. سوره مبارکه روم/ آیه 56
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نبوت


که آن انسان را به سرمنزل سعادت برساند، وقتی بر اثر این فکرها 

انسان بیدار شد، هوشیار شد، تلاش پیدا کرد، حرکت پیدا کرد، این انسان را 

می‌گویند برانگیخته شد. در مثال‌های کوچک‌تر و جزئی‌تر، از خواب که بیدار 

شدید و بلند شدید، می‌گویید برانگیخته شد. از سستی و تنبلی و بی‌حالی 

و رخوت وقتی‌که خارج شدید و مشغول حرکت شدید، می‌گویند برانگیخته 

شد؛ این معنای برانگیختگی است؛ بعث یعنی این.

روز قیامت را همان‌طورکه می‌دانید، می‌گویند »یوم البعث«، روز برانگیختگی، 

یـا بـه تعبیـر دیگـر، روز رسـتاخیز. رسـتاخیز؛ آن روز برخاسـتن، آن روزِ از 

سسـتی و بی‌حالـی بـرون آمـدن، آن روز حرکـت، آن روزی که انسـان‌ها از 

لحظه‌ای که از گور بیرون می‌آیند تا لحظه‌ای که سرنوشت نهایی آنها معین 

می‌شود، دائماً در تلاش، در سراسیمگی، در حرکت هستند؛ این را می‌گویند 

یوم‌البعث، رستاخیز؛ در نبوت یک‌چنین حالتی وجود دارد.

می‌خواهـم بینـش شـما نسـبت به نبوت اساسـاً یک بینش نویی بشـود. 

نبـوت را بعضـی این‌جـور خیـال می‌کنند؛ مثـل اینکه واعظی مثاًل، وارد 

شـهری می‌شـود تـا برای مردم آن شـهر یک‌قـدری مطالبـی از دین یا غیر 

دین بیان بکند؛ یا فرض کنیم مسئله‌گویی در میان مردمی بلند می‌شود، 

می‌ایسـتد تـا چندتـا مسـئلۀ فرعی بـه آنها بگویـد؛ یا یک سـخنرانی، یک 

ناطقـی، فـرض کنیـد یـک میتینگ‌بدهی در یـک اجتماعی وارد می‌شـود 

کـه یک‌خـرده های‌وهوی راه بیندازد و میتینـگ1 بدهد؛ پیغمبر را معمولًا 

1. اجتماع گروه‌هایی برای گفتگو یا اظهارنظر در مسائل اجتماعی، سیاسی
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نبوت


این‌جور آدمی فرض می‌کنند؛ مثل یک آدمِ عالمِ روحانیِ نجیبِ 

سـر به زیـرِ سـر بـه پایینی، در میان یـک عده مردم. منتهـا این مردم هم 

گاهـی قـدر او را می‌داننـد، مردمـان خوبی‌اند، بـه اینهـا می‌گویند مؤمن؛ 

گاهی قدر او را نمی‌دانند، اینها می‌شوند کافر، و مشرک به آنها می‌گویند، 

خیال کردیم پیغمبر یک‌چنین چیزی است.

در پیغمبـری، یـک تحـول و دگرگونـی هسـت، بایـد بگویـم دو تحـول و 

دگرگونی؛ اول در وجود خود پیغمبر. بعثت، رستاخیز، انقلاب، تحول، اول 

در درون و ذات خـود پیغمبـر، در باطـنِ خود نبـی به‌وجود می‌آید. اول او 

عوض می‌شود، اول او از حال رکود و رخوت خارج می‌شود، بعد از آنی‌که 

در روح او، در باطـن او قیامتـی بـر پـا شـد، بعـد از آنی‌که رسـتاخیزی در 

درون ذات نبی و روان او به‌وجود آمد، بعد از آنی‌که همۀ مایه‌های بسیار 

سرشارِ ودیعه‌نهادۀ ازطرف خدا، در نبی بیدار شد، مثل سرچشمه‌ای که در 

 که تا  هر لحظه‌ای میلیاردها جریان آب از او استخراج می‌شود و می‌ریزد ـ

قبل از این لحظه، همۀ این آب‌ها در باطن او مخفی یا پنهان بود ـ بعد از 

آنی‌که خلاصه خودِ نبی مسـلمان شـد، وقتی‌که خود او تحت تأثیر تحول 

وحی الهی قرار گرفت؛ بعد همین سرچشـمه، همین تحول، همین شـور، 

همین انقلاب، همین رسـتاخیز، از این چشـمۀ فیّاضِ جوشـان، که روح 

نبی و باطن نبی‌ست، می‌ریزد به اجتماع، منتقل می‌شود به متن جامعۀ 

بشـری. بعـد از آنی‌کـه در او تحول به‌وجود آمـد، در جامعه تحول به‌وجود 

می‌آیـد. بعـد از آنی‌که در باطن او رسـتاخیز عظیمی به پا شـد، رسـتاخیز 
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نبوت


عظیم‌تـری در متـن جامعـه برپـا می‌شـود. بعد از آنی‌کـه در دل 

او انقالب به‌وجود آمد، به دسـت او، در جامعـه انقلاب به‌وجود می‌آید و 

بعثـت به‌معنـای واقعـی تحقق پیـدا می‌کند. پس می‌بینیـد که در نبوت 

هرچه که هست، شور و تحول و دگرگونی و بعث و انبعاث1 است.

پیغمبر، قبل از نبوت به چه وضعی‌ست؟ دو نکته در زمینۀ زندگی هر نبی، 

قبـل از نبـوت، به‌طـور متضاد وجـود دارد. البته اینی‌کـه می‌گویم متضاد، 

نه به‌معنای اینکه یک تضاد واقعی هسـت؛ به نظر ممکن اسـت متضاد 

بیاید. یکی اینکه نبی، اگر چه مبعوث نشـده، اما از مایه‌های بسـیار قوی 

و عمیق انسانی برخوردار است؛ بیش از بقیۀ مردم. استعداد فهمیدن او، 

اسـتعداد حرکت در او، اسـتعداد انفجار در او، قابل مقایسـۀ با مردم دیگر 

و انسـان‌های دیگر نیسـت. اسـتعداد بندگی خدا در او، آمادگی برای بندۀ 

خدا بودن، به اندازه‌ای‌ست که برای انسان‌های دیگر متصوَر نیست. همۀ 

مایه‌هایـی کـه یـک انسـان را از حضیض2 خاک بودن خـارج می‌کند و به 

<3 یعنی بندۀ واقعی خدا و تخلّق به اخلاق خدا  عو�نَ هِي راج�ِ �
َ
ا اِل

هِ وَ اِ�نّ ا لِلّٰ
اوج >اِ�نّ

می‌رساند، همۀ این مایه‌ها، در نبی بیش از دیگران است.

حالا چرا بیش از دیگران است؟ آیا خدا ظلمی در اینجا، تبعیضی در اینجا 

انجام نداده؟ آن یک حرف دیگری‌ست که در پاسخ آن، یک جواب خلاصۀ 

1. )ب‌ع‌ث( برانگیخته شدن

2. )ح‌ض‌ض( پَستی

3. سوره مبارکه بقره/ آیه 156
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نبوت


کوتاهـی می‌توانیـم داشـته باشـیم، به‌این‌صـورت کـه بگوییـم 

بالاخره برای تحمل بار مسـئولیت نبوت، اسـتخوانی سـنگین‌تر، درشت‌تر 

و مایـه‌ای نیرومندتـر لازم بـوده. بار رسـالت کار یک‌شـاهی‌صنّار1 نیسـت. 

بـار نبـوت و پیـام خـدا را بـه مـردم رسـاندن و جامعـه‌ای را از جاهلی به 

توحیـدی بـدل کردن، این کار بسـیار باعظمت و بسـیار بار سنگینی‌سـت 

و بالاخـره لازم اسـت یـک عـده‌ای ایـن بـار را متحمل بشـوند. چه کسـی 

متحمل خواهد شـد؟ انسـان‌های معمولی؟ یا انسـانی که برحسب شرایط 

و خصوصیات محیطی، خانوادگی، آب‌و‌هوایی، فامیلی، دارای استعدادها 

و امـکان بیشـتری اسـت و چـون خدا می‌بینـد امکانات بیشـتر را در این 

موجـود کمکـش می‌کند، فیض بـه او می‌دهد، لطف بـه او می‌کند، آنچه 

وسـیلۀ پـرورش هسـت، در اختیـار او می‌گذارد، تا اینکـه این دو صد من 

بار، بر روی صد من استخوان2 نبی بایستد. او را یک آدمی می‌کند آمادۀ 

ایـن کار. بالاخـره اگـر رسـول‌الله این بار سـنگین را برنمی‌داشـت، این بار 

سـنگین بر زمین می‌ماند، کار من و شـما نبود برداشـتنش. کار گاندی3 و 

1. کنایه از کم‌ارزش بودن

2. برگرفته از این ضرب‌المثل فارسی: »دو صد من استخوان باید که صد من بار بردارد«

3. ماهاتمـا گانـدی )۱۸۶۹-۱۹۴۸م( رهبـر معنـوی و سیاسـی ملت هنـد، در راه آزادی از 

سـلطۀ امپراتوری بریتانیا بود. او با تأثیر از آیین برهمایی، بسـیار ساده‌زیسـت بود و بر 

مبارزۀ بدون خشونت تأکید می‌کرد. گاندی در اقدامی مصرف کالاهای انگیسی را تحریم 

کرد. او پس از استقلال هندوستان توسط یک هندوی افراطی که مخالف رابطۀ گسترده 

با کشور مسلمان پاکستان بود، ترور شد.
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لومومبا1 نبود برداشـتنش؛ کار سـقراط و افلاطون و ارسـطو نبود؛ 

اسـتخوانی نیرومندتـر از این‌همـه اسـتخوان لازم اسـت تا بتوانـد این بار 

سنگین را ـ که به نام رسالت و نبوت و بعثت نامیده می‌شود ـ بردارد، و 

این تفصیلش البته خیلی زیاد است. نبی با یک‌چنین مایه‌هایی در میان 

مردم اسـت. این یک نکته، که خلاصۀ نکتۀ اول این شـد؛ که مایه‌هایی 

کـه در نبـی وجـود دارد، در پیغمبـر، از مایه‌های مردم معمولی سرشـارتر، 

غنی‌تر، عمیق‌تر، قابل استفاده‌تر است.

نکتـۀ دوم ایـن اسـت که نبی، قبـل از بعثت و قبل از پیامبری، در جریان 

معمولی زندگی، با مردم رفیق و شریک است، در یک جریان دارند حرکت 

می‌کنند. از اول مشغول فکر کردن نیست که من چه‌کار کنم این جامعه 

را منقلب کنم، ممکن است ناراضی باشد و البته ناراضی‌ست. یک انسان 

باهـوش، البتـه ناراضی‌سـت از وضع اختلاف طبقاتی زمـان خود، از وضع 

جهل زمان خود، از فقر زمان خود، از ستم زمان خود، از نادانی زمان خود 

و با تعبیر اسالمیِ خلاصه، از جاهلیت زمان خود، البته ناراضی‌سـت؛ اما 

این نارضایی در حد یک نارضایی‌سـت فقط؛ در حد ایجاد یک تحول، یک 

انقلاب، ایجاد یک راهی ضد راه معمولی اجتماعی نیست.

1. پاتریس لومومبا )1925-1961م( رهبر حرکت ضد اسـتعماری کشـور کنگو علیه بلژیک 

بود که پس از رسـیدن به نخسـت‌وزیری، با توطئۀ سـازمان جاسوسـی آمریکا و بلژیک 

توسط رئیس‌جمهور عزل شد و پس از مدتی اختفا، توسط سرهنگ موبوتو سه‌سه‌سه‌کو 

به قتل رسید.



416 ۀ سجلجل  نبوت در بعثت�

نبوت


شـما موسـی‌بن‌عمران را می‌بینیـد، علیه‌الصلاة‌و‌السالم، در خانۀ 

فرعون دارد زندگی می‌کند؛ به قول یکی از ریش‌سـفیدهای چند سـال قبل، 

پلو چلوهای فرعون را می‌خورد، آقازادگی هم می‌کند، در بازار، روی عِرقِ از 

نژاد بنی‌اسرائیل بودن و کسانی که به ایدۀ او ایمان آوردند، یک نفر را هم 

می‌کُشد، بعدها که مبعوث به نبوت و رسالت می‌شود، در حین برگشتن از 

 بعد از آنی‌که از پیش شعیب و مدین برمی‌گردد،  پیش شعیب و از مدین ـ

آنجا مبعوث به رسالت می‌شود ـ راجع به آن آدم‌کشی آن روزش می‌گوید >وَ 

<1 گمراه بودم من. گمراه بودم یعنی چه؟ یعنی نیافته بودم این  �ن �ي
ّ
ل
ٓ
ا

ا مِ�نَ الض�ّ �ن
َ
ا

راهی را که درست بر ضد راه معمولی جامعۀ فرعونیِ آن روزگار بوده، نه‌اینکه 

یکی از آحاد فرعونی را کُشتن گناه است، نه‌خیر؛ بلکه می‌خواهد بگوید آن 

روزی که من او را کشـتم، یک آدمی نبودم که با یک ایدۀ مشـخصی، یک 

جهت‌گیری صحیحِ انقلابی را تعقیب بکنم. آدمی بودم میان آدم‌های دیگر؛ 

راه‌رویی بودم میان راه‌روهای دیگر؛ تلاش می‌کردم، قاطی تلاش‌های دیگر؛ 

حرکـت می‌کـردم، در کنار حرکت‌های دیگر. امروز عوض‌شـده راه من، امروز 

تخطئـه می‌کنم آن حرکت عمومی و مسـیر جمعـی جامعه را؛ یعنی امروز 

شدم یک آدمی که رستاخیزی در جامعه برپا می‌کند. کِی؟ بعد از بعثت.

حىٰ< 
یـا پیغمبـر اکرم خـود مـا، صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسـلّم، آیـۀ سـورۀ >وَ الض�ُّ

 در این نوشـته‌ها هسـت،2 بنده هم حالا  مطلب را خوب روشـن می‌کند. ـ

1. سوره مبارکه شعرا/ آیه 20

2. به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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معنا می‌کنم ـ مفسـرین در اینجـا مطالبی گفته‌اند، روایاتی هم 

که در ذیل سـوره هسـت، بنده نگاه کردم، روایات تأویل اسـت نه تفسـیر. 

حىٰ< هست، مثل صدی نودِ روایاتِ 
آنچه روایت در ذیل سورۀ شریفۀ >وَ الض�ُّ

ذیـل آیـات قرآن، تفسـیر ظاهر لفظ نیسـت، ظاهر لفظ معنـای خودش را 

می‌دهـد، کـه حالا معنا می‌کنیم و نوشـتیم آنجا؛ آن تأویل اسـت، اضافه 

کردن یک نکته بر نکات این آیه اسـت، واِلّ خود آیه روشـن اسـت. امام 

علیه‌الصلاةوالسالم نمی‌خواهنـد لفـظ ظاهـر آیـه را برخالف ظاهر حمل 

کننـد، بلکه ظاهر آیه به‌جـای خود محفوظ، می‌خواهند یک چیزی اضافه 

کننـد. آنچـه را کـه من و شـما در نـگاه معمولی به آیـه نمی‌فهمیم، امام 

علیه‌السالم آن چیز را هم به ما یاد می‌دهد؛ این اسـمش تأویل اسـت. 

ضمنـاً یـک قسـمتی از همیـن بحـث امـروز ماسـت کـه تلاوت امـروز ما 

حىٰ< است. >والض�

حىٰ<1 سـوگند بـه روشـنایی چاشـت‌گاه. ضُحـیٰ یعنی پیـش از ظهر. 
>وَ الض�ُّ

ببینید، خود این قسـم خوردن معنی‌دار اسـت، خود این قسـم خوردن به 

آن‌وقت، این معنی‌دار اسـت. شـاید اشـاره‌ای در آن باشـد، و پیداسـت که 

چون سـخن دربارۀ بعثت و رسـالت پیغمبر اسـت؛ لذا این ضحیٰ اشارۀ به 

آن نوری‌ست که بر اثر بعثت پیامبر اسلام و نبوت اسلام، همۀ آفاق عالم 

ىٰ< و قسم به شب، آن‌گاه که بپوشاند  ا سَج� لِ اِذ� �ي
َّ
حىٰ � وَ الل

را فرا گرفت. >وَ الض�ُّ

لىٰ<. گویا بعد از آنی‌که وحی 
كَ وَ ما �قَ ُّ عَكَ رَ�ب

َ
تاریکی‌اش همۀ آفاق را، >ما وَدّ

1. سوره مبارکه ضحی/ آیات 1 تا 8
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آغاز شـده بود، مدتی که گذشـت، وحی قطع شـد. پیغمبر بعد از 

آنی‌که آن برانگیختگی در او به‌وجود آمده، آن شـور و هیجان در او پدید 

آمده، با پیام‌آور وحی خدا، جبرائیل، اُنس بسته؛ ناگهان می‌بیند که وحی 

قطع شد؛ به‌شدت غمگین بوده. چقدر طول کشیده دوران فَترَت؟1 اسمش 

را می‌گوینـد دوران فترت. چهـل روز گفته‌اند، بیشـتر هـم گفته‌اند، تا دو، 

حىٰ< اولین سورۀ بشارت‌آمیزی‌ست 
سه سال هم گفته‌اند. بعد سورۀ >وَ الض�ُّ

لىٰ< 
كَ وَ ما �قَ ُّ عَكَ رَ�ب

َ
کـه بـه پیغمبـر اکرم خطـاب می‌کند، می‌گوید: >ما وَدّ

لىٰ<، 
پـروردگارت تـو را رهـا نکـرد، طـرد نکرد و بر تو خشـم نگرفـت، >وَ ما �قَ

كَ مِ�نَ الاولىٰ< آخرت، آینده، برای تو بهتر 
َ
رٌ ل �ي

رَ�ةُ خ�َ خ�ِ ل�آ
َ
خشم نگرفت بر تو. >وَ ل

است از آغاز، از گذشته؛ فرجام کارَت بهتر از آغاز کارَت است.

ىٰ< و خواهد داد پروردگارت به تو، آن‌قدر که  ر�ض �تَ
كَ �فَ ُّ كَ رَ�ب عط�ي  �يُ

سَو�فَ
َ
>وَ ل

خشـنود بشـوی. البتـه روایـت در ذیلش هسـت که مراد شـفاعت اسـت؛ 

درسـت هم هسـت. شفاعت یکی از چیزهایی‌ست که به پیغمبر خدا داده 

شده و آن‌قدر داده می‌شود که خشنود می‌شود؛ اما در همین دنیا هم به 

پیامبر اسالم آن‌قدر داده شـد، تا خشـنود شـد؛ هدایت انسان‌ها، تشکیل 

مدینـۀ فاضلـه، قهـر و غلبه بر دشـمن‌های خونین و سرسـخت، فتح بلاد، 

روی غلتک انداختن سـیرِ تکاملی جامعۀ اسالمی، اینها همه نعمت‌های 

خدا بود به پیغمبر اسلام.

وىٰ< آیـا خـدا تـو را یتیمی نیافت کـه پناه داد؟ 
آ
�

َ  �ف
ً
ما �ي �ت َ دكَ �ي �جِ

َ
م �ي

َ
 ل

َ
بـاری، >ا

1. زمان بین دو نوبت
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خـدای متعـال تـو را یک یتیمی یافته، بی‌کـس، بی‌پناه، پناهت 

داده. پدر که نداشـتی، قبل از ولادتت پدرت از دنیا رفته بود، مادرت هم 

که به فاصلۀ کمی از دنیا رفت، پدربزرگت هم که بعد از چند سالِ کوتاهی 

از دنیـا رفـت، تـو مانـدی و تو، تنهـا، زیر کفالت عمویـت ابوطالب؛ و تویِ 

یتیـم را کـه از آغاز یتیـم بودی، همه‌لحظه پناهت دادیـم، در آغوش مهر 

و محبت خود، تو را نگاه داشـتیم ای پیغمبر ما. این دارد امید می‌دهد، 

می‌خواهـد بگویـد پناه خدا همیشـه با توسـت، از کودکی هـم بوده، حالا 

هم که بار رسـالتی به این سـنگینی روی دوش تو و روی دسـت توسـت؛ 

مَترس، واهمه مکن، مبادا بپنداری که خدا تو را وا گذاشـته اسـت، ابداً؛ 

خدا تو را وا نخواهد گذاشت، وقتی آن روز تو را پناه داد.

هَدىٰ< و تـو را گمگشـته یافت و هدایت کـرد. اینجا چندتا 
 �فَ

ً
لاّ

ٓ
ا دَكَ �ض >وَ وَ�جَ

روایت هست که البته بعضی از این روایت‌ها ضعیف هم هست، و چندتا 

 
ً
لاّ

ٓ
ا دَكَ �ض هم اقوال مفسرین است که قاطیِ روایت‌ها شده. می‌گوید >وَ وَ�جَ

هَدىٰ< خدا تو را گمگشته یافت و هدایت کرد؛ نه مراد گمگشتگی فکری و 
�فَ

روحی‌ست، بلکه مراد این است که یک‌وقتی پیغمبر، در بچگی، در کوه‌های 

مکه گم‌شـده بود، بعد خدا هدایت کرد پدربزرگش را، و توانسـت او را پیدا 

کند؛ یا در یک ماجرای دیگری گم شده بود، فلان زن آمد، او را پیدا کرد؛ یا 

تو گمشده بودی در اهل مکه، در میان مردم مکه، کسی تو را نمی‌شناخت، 

خدا مردم مکه را به تو هدایت کرد؛ به این معانی حمل کردند. این معانی 

را ما منکر نمی‌شویم، درست دقت کنید، منظور حرف را دریابید. این معانی 
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ممکـن اسـت باشـد، اگر واقعـاً روایت صحیحی برطبـق هریک از 

این معانی بیاید، رویِ چشم. ممکن است از اصل، روایت‌هایی که هست، 

ضعیف باشـد، ممکن اسـت صحیح باشـد، و اگر روایات صحیحی در این 

زمینه، برای هریک از این معنی‌ها بیاید، البته قابل قبول است و می‌شود 

قبول کرد. اما با وجود اینکه ما هریک از این معانی را طبق روایت صحیح 

قبول می‌کنیم؛ معنای ظاهر آیه غیر از این اسـت. و قبول روایتی که این 

معنا را به ما می‌دهد، منافات ندارد با قبول معنای ظاهر آیه.

ظاهـر آیـه یـک چیز دیگر اسـت؛ ظاهر آیه، صـاف و صریح، فارسـی، دارد 

می‌گویـد تو گمراه بودی، گمگشـته بـودی، تو را هدایت کردیم؛ یعنی چه 

گمراه بودی؟ یعنی بت‌پرست بودی؟ ابداً؛ یعنی آدم منحرفی بودی؟ ابداً؛ 

یعنـی گنـه‌کار بـودی؟ ابـداً؛ پس چه؟ یعنـی این صراط مسـتقیمی که با 

بعثـت و نبـوت بـه تو ارائه داده شـد، در اختیار تو نبود. غیر از این اسـت 

مگـر؟ آن معـارف، آن قوانیـن، آن افـکار، آن ایده‌هـا که با آمـدن وحی بر 

پیغمبر، برای قلب مقدس او روشن و آشکار شد، مگر قبل از نبوت و قبل 

از بعثت، برای آن بزرگوار وجود داشـت؟ مسـلّماً نه. گمگشته بودی یعنی 

این، و این معنای ظاهر آیه است، و هیچ اشکال ندارد که ما آیۀ شریفه را 

ـ که ظاهرش این است ـ از لحاظ معنای تأویلی، حمل کنیم بر گمگشته 

بودن در میان مردم مکه، گم شـدن در کوه‌های اطراف مکه، گم شـدن در 

راه چرانـدن فالن گوسـفندها مثلًا؛ همان‌طوری‌کـه در بعضی از روایات و 

نقل‌ها هست. توجه کردید؟!
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�نىٰ< تو را مسـتمند  غ�
َ
ا

َ لاً �ف �ئِ
ٓ
دَكَ عا هَدىٰ � وَ وَ�جَ

 �فَ
ً
لاّ

ٓ
ا دَكَ �ض خـب، >وَ وَ�جَ

عیال‌مندی یافت و تو را بی‌نیاز کرد. منظور از این آیه و طرح این سوره در 

این نوشـته چه بوده؟ این بوده که پیغمبر اکرم، همچنانی‌که مفاد ظاهر 

آیه اسـت، گمگشـته بود، در میان مردم معمولی حرکت می‌کرد، در میان 

جامعـه راه می‌رفـت و سـیر می‌کرد، اگرچه از وضـع ناراحت بود، اگرچه از 

اینکه آقازاده‌های قریش، کنیز فلان آدم تهیدست را بگیرند، به زور تصرف 

کننـد، رنـج می‌بـرد و حِلفُ‌الفضول1 را درسـت می‌کرد؛ پیمـان جوانمردان. 

اگرچـه لحظـه‌ای حتی به خدا شـرک نیاورد و درمقابـل این بت‌ها تعظیم 

و تواضـع نکـرد، اگرچـه لحظـه‌ای بـا قلدرهـا و زورمندها نسـاخت و مثل 

یـک انسـان جوانمـرد در آن جامعـه زندگی کـرد؛ اما با همۀ ایـن اوضاع، 

آنچـه پیغمبـر کـرد، در مسـیر معمولـی زندگـی آن جامعـه بود؛ در مسـیر 

معمولی زندگی آن جامعه. )از آن دمِ در، آقایان خواهش می‌کنم یک‌خرده 

این‌طرف‌تـر بیاینـد که خانم‌هایی که رفت‌و‌آمد می‌کنند، بتوانند رفت‌وآمد 

کنند. جلو اگر جا هست، آن دمِ در را خواهش می‌کنم به‌قدر عبور یک نفر 

باز بگذارید. اگر جلو جا هست جلو بیایند، واِلّ که بیرون بنشینند، آن دمِ 

در به‌قدر یک نفر حتماً جا باز بماند؛ هم حالا، هم همیشه.(

پیغمبر، در مسیر معمولی جریانِ زندگیِ جمعی آن جامعه زندگی می‌کند، 

1. حلف‌الفضول یا پیمان جوانمردان، پیمانی اسـت که پیامبر در سـن بیست‌سـالگی با 

عده‌ای از جوانان مکه بستند تا از ستمدیدگان و افراد غریبه‌ای که وارد شهر می‌شوند و 

مورد ستم زورمندان واقع می‌شوند، حمایت کنند.
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ناگهـان وحـی الهی می‌رسـد. یک تحول عمیـق در وجود او و در 

باطن او پدید می‌آید؛ آن‌قدر این تحول عجیب اسـت، آن‌قدر شـدید اسـت 

کـه حتـی در جسـم پیغمبر هم اثـر می‌گذارد، در اعصـاب پیغمبر هم اثر 

می‌گـذارد. پیغمبـر اکـرم وقتی در کـوه نور، اولین شـعلۀ وحی به جانش 

< بخوان، پیغمبر که 
أ�
رَ خورد، آتش گرفت؛ دید که پیام‌آور خدا می‌گوید >اِ�ق

«1 چه بخوانم؟ یا نمی‌خوانم، نمی‌توانم بخوانم 
َ
قرا

َ
چیزی نمی‌خواند، »وَ ما ا

« چه بخوانم؟ ـ 
َ
قرا

َ
ـ یعنی ما، مای نافیه باشـد، یا مای اسـتفهامیه2 »وَ ما ا

ى  �ذ
َّ
ل
َ
كرَمُ � ا

َ
كَ الا ُّ  وَ رَ�ب

أ�
رَ ٍ � اِ�ق �ق

َ
�قَ الاِ�نسا�نَ مِ�ن عَل

َ
ل �قَ � �خَ

َ
ل ى �خَ �ذ

َّ
كَ ال ِ

اسمِ رَ�بّ  �بِ
أ�
رَ >اِ�ق

م<3. آتش به جان پیغمبر می‌زند، تحولی 
َ
عل م �يَ

َ
مَ الاِ�نسا�نَ ما ل

َّ
مِ � عَل

َ
ل ال�قَ مَ �بِ

َّ
عَل

به‌وجود می‌آورد؛ ناگهان در این انسـان متفکر، انسـانِ درسـت‌برو، انسـان 

آماده، یک انقلابی به‌وجود می‌آورد؛ یک رستاخیزی. اصلًا آدم، آدم قبلی 

نیسـت. محمد، محمدِ یک‌لحظه قبل نبود؛ انسـان یک سـاعت قبل نبود؛ 

یـک چیـز دیگـری بود اصلًا، یک عنصـر دیگری، یک جوهـر دیگری. اول، 

بعثت در وجود او، انقلاب و تحول در باطن او به‌وجود آمد و بعد همین 

انقلاب منشـأ شـد که بتواند دنیایی را به تحول بکشـد. اگر خودش عوض 

نمی‌شـد، نمی‌توانسـت دنیـا را عوض کند و این درسی‌سـت بـرای پیروان 

1. البرهـان فـی تفسـیر القرآن)سـید هاشم‌بن‌سـلیمان بحرانـی، متوفـی 1107ه.ق(/ ذیـل 

تفسیر سوره علق

2. مـای نافیـه، قبـل از فعل آمده و معنای آن را منفی می‌کند. مای اسـتفهامیه، قبل از 

فعل آمده و معنای آن را سؤالی می‌کند.

3. سوره مبارکه علق/ آیات 1 تا 5
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پیغمبر، تا بدانند که تا خودشـان عوض نشـوند، نمی‌توانند دنیا 

را عوض کنند. بدانند که

کِی تواند که شود هستی‌بخش1ذاتِ نایافتـه از هسـتی‌بخش

تـو که بخشـی و سـهمی از هسـتی خودت نبـردی، از این شـور الهی و از 

ایـن فـروغ لطـف و نعمتِ نـور پروردگار، خـودت چیزی اسـتفاده نکردی، 

مایـه‌ای نبـردی، به مـردم چه می‌خواهی بدهی؟ اول آتش بشـو، گداخته 

بشو، مشتعل بشو، تا بتوانی زغال‌ها را، سردها را، سیاه‌ها را مشتعل کنی 

و روشن کنی.

پیغمبـر، اول آتـش بـه جـان خودش زده شـد، اول دل خـودش متحول و 

منقلب شد، اول شورِ قیامت در باطن خودش به‌وجود آمد که توانست دنیا 

را به شـور قیامت بکشـاند. توانسـت یک انسان درست کند که این انسان 

جانش را از دست بدهد، فکرش را از دست ندهد؛ مگر شوخی است؟ مگر 

شوخی است که بلال حبشی سیاه‌چُرده را بیایند بیندازند بزنند، نه این‌جور 

زدن‌هـای یـک‌ذره، دو ذره؛ از آن زدن‌ها، بزننـد چه‌جور! بعد، این در همان 

زیر شلاق، همان زیر شکنجه، نه یک دقیقه بعد، نه یک ساعت بعد، فریاد 

حَـدٌ! اگـر بخواهیم این را به تعبیر فارسـی برگردانیم، 
َ
حَـدٌ ا

َ
حَـدٌ، ا

َ
حَـدٌ ا

َ
بزنـد ا

بخواهیم یک جمله‌ای معادلش پیدا کنیم، یعنی مرگ بر شـما، مرگ بر 

حَدٌ بالل این اسـت.2 پیغمبر بیخودی 
َ
حَـدٌ ا

َ
شـما، مـرگ بر شـما، معنای ا

1. عبدالرحمان جامی

2. شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید/ نامۀ نهم/ قصه غزوۀ بدر
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نمی‌تواند ابوذر1 درسـت کند، الکی نمی‌تواند بلال درسـت کند، یا 

مقداد2 درست کند، یا عبدالله مسعود درست کند در اوایل اسلام و بعثت؛ 

اول خودش متحول شد. حالا ببینیم این نغمۀ نخستینِ وحی با پیغمبر 

چه کرده و چه مطالبی دارد.

سمِ الِله  < است. >�بِ
أ�
رَ که یکی دیگر از قسمت‌های تلاوت امروزمان سورۀ >اِ�ق

< بخوان به نام پروردگارت، آن‌که آفرید.  �قَ
َ
ل �ي �خَ �ذ

َّ
كَ ال ِ

اسمِ رَ�بّ  �بِ
أ�
رَ م، اِ�ق ح�ي حم�نِ الرَّ الرَّ

ببینید، یک سلسـلۀ منظمی را شـروع می‌کند؛ اولین چیزی که برای یک 

انسـان خداپرسـت مثل پیغمبر ما، که قبل از بعثت هم خداپرسـت بوده، 

مشـرک نبوده؛ اولین چیزی که برای یک انسـان خداپرست، موجب توجه 

1. جندب‌بن‌جنـاده، بـا کنیـۀ ابـوذر از قبیله غِفار و چهارمین یا پنجمین فردی اسـت که 

مسلمان شد. وقتی خبر ظهور پیامبر جدید را شنید، به مکه شتافت و اسلام آورد، سپس 

بـه میـان قـوم خود بازگشـت و پس از جنگ خنـدق به مدینه هجرت کـرد. ابوذر پس از 

رحلـت رسـول خـدا، از طرفداران امیرالمؤمنین بـود و از بیعت با ابوبکر خودداری کرد. در 

دوره خلافـت عثمـان و بـذل و بخشـش‌های حکومت بـه بنی‌امیه، ابوذر بـه انتقاد علیه 

حکومت روی آورد؛ به همین دلیل به شـام و سـپس به ربذه تبعید شـد. ابوذرغفاری در 

سال 31 یا 32 هجری در همان‌جا از دنیا رفت.

2. ایشـان جزو نخسـتین کسـانی بود که اسالم آورد و مورخان اسالمی او را هفتمین 

مسلمان برشمرده‌اند. مقداد از بزرگان صحابه است که در اثر ستم مشرکان مکه به حبشه 

هجرت کرد. سـپس به مکه بازگشـت و راهی مدینه شـد و در تمامی جنگ‌های پیامبر 

اسلام شرکت کرد. او از تیراندازان مشهور بود. پس از رحلت رسول خدا، مقداد از معدود 

یـاران امیرالمؤمنیـن بـود. مقداد به هنگام بیعت مردم با عثمان، به مخالفت برخاسـت. 

سـرانجام در سـال 33 هجری در منطقه‌ای در یک فرسـنگی مدینه درگذشت و به مدینه 

منتقل و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
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او به خدا می‌تواند شد، دل او را به خدا جذب می‌کند، ساده‌ترین 

موضوع است، موضوع آفرینش است. بخوان به نام پروردگارت که آفرید. 

آفرینش برای اوست، تمام این مظاهر عظیم خلقت از آنِ اوست.

وقتی‌که این مطلب در ذهن جا می‌گیرد، یک پله می‌رود بالاتر، یک چیزی 

< انسان را آفرید، آن‌هم  ٍ �ق
َ
�قَ الاِ�نسا�نَ مِ�ن عَل

َ
ل بالاتر از آفرینش را ثابت می‌کند. >�خَ

انسـان را از علق آفرید. تفاوت میان انسـان و موجودات دیگر چقدر است؟ 

این را آدم اول ملتفت نیست. در خیابان که دارید می‌روید، یک ماشین رد 

می‌شود، یک انسان رد می‌شود؛ سوار ماشین که هستید، ده‌تا آدم از بغلتان 

رد می‌شوند، ده‌تا درخت از بغل ماشینتان عبور می‌کند، به‌حسب اشتباه در 

رؤیتی که انسان دارد‌. آدم توجه ندارد، وقتی‌که خیلی به فرقِ بین انسان و 

غیر انسان دقت نمی‌کند. خب انسان هم یک موجودی‌ست، البته موجود 

عزیزتری‌ست، بهتری‌ست، بالاتری‌ست؛ آنها هم یک موجوداتی‌اند. مردمان 

خودکامۀ عالم حتی تا آخر هم فرق انسـان و غیر انسـان را نمی‌فهمند؛ به 

دلیل اینکه هزاران انسان برایشان به‌قدر هزاران مورچه قیمت ندارد، هزاران 

مورچه را انسـان با دوزار نفت از بین می‌برد، هزاران انسـان را اینها با یک 

حکم، یک فرمان، با یک بمب از بین می‌برند. کاری نداریم.

انسـان در وهلـۀ اُولـی، اهمیت انسـان و تفاوت شـگرفی که بین انسـان و 

موجـودات دیگـر هسـت را نمی‌فهمـد، اما وقتی دقت کنـد چطور؟ می‌بیند 

اوه، عجیب است. دره‌ای که میان انسان و میان موجودات دیگر هست، درۀ 

بس عمیقی‌ست. درۀ چه؟ چه ممتازه‌ای، چه ممیّزه‌ای انسان دارد که او را 
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این‌قدر جدا می‌کند از موجودات دیگر؟ نیروی خرد، عقل، شناخت 

کلیات، استنتاج از جزئیات. کاری که نه درخت می‌کند، نه سنگ می‌کند، 

نـه حیـوان می‌کند؛ ابتکار، نوآوری. که اگر چنانچه نوآوریِ انسـان نمی‌بود، 

انسان همیشه در یک حد می‌ماند، مثل موجودات دیگر، که دیروز به زنبور 

عسل مثال زدم. نیروی اراده و تصمیم، اختیار، آنچه بخواهد انجام می‌دهد، 

برخالف موجـودات دیگر کـه مجبور به پیروی از غریزۀ خودشـان هسـتند. 

آنی‌که غریزه‌اش می‌گوید، آن را عمل می‌کند، مسئلۀ خواستن نیست. انسان 

می‌تواند درسـت بر ضد غریزۀ خودش عمل کند. غریزۀ انسـان این اسـت که 

غذا بخورد، غریزۀ انسان این است که بتواند شهوت جنسی‌اش را اشباع کند، 

اینها غریزه است دیگر؟ شما می‌بینید یک انسانی در تمام مدت عمر، غریزۀ 

جنسی‌اش را حتی یکبار اشباع نمی‌کند؛ برخلاف غریزه است، ریاضت است. 

یـک انسـانی در روزهـای متمادی بـا یک بادام زندگی می‌کنـد؛ این را فقط 

انسان می‌تواند، انسان می‌تواند برخلاف غریزۀ خودش عمل کند.

خلاصـه، نیـروی فکـر و نیـروی اختیـار و نیـروی اراده و نیـروی ابتـکار 

در انسـان، اینهـا چیزهایـی هسـتند کـه انسـان را ممتـاز کرده‌انـد از بقیۀ 

موجودات. اصلًا یک چیز دیگری‌ست انسان درمقابل آنها. البته دانشمندان 

مادی هم کم‌وبیش در این اواخر رسـیدند به اینجا، که می‌گویند انسـان 

یک نوعِ شگفت‌آوری‌سـت. اگرچه آنها تفاوتی قائل نیسـتند، اما یک نوعِ 

شگفت‌آوری‌ست. و تمام این امتیازاتی که در انسان هست، بر اثر فَیَضان1 

1. )ف‌ی‌ض( جوشش
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هِي  � �تُ �ف خ�
�فَ
روح خداسـت در او؛ تجلی روح خدا در انسـان؛ که >وَ �نَ

.1> مِ�ن روحي�

بـاری، ناگهـان پیغمبـر را متوجـه می‌کند به یک چیزی بالاتـر از آفرینش 

خشـک و خالـی؛ آفرینـش انسـان، آفرینـش عقل، آفرینش نیـروی فهم و 

< از خـون بسـته و منعقـد، از کجـا تـا به  �ق
َ
درک، آن هـم از چـه؟ >مِ�ن عَل

ِّ الَارباب؛2 چگونه می‌شـود یک چیزی که جان  رابِ وَ رَب کجاسـت؟ ما لِلتُّ

نـدارد، نیـروی حرکت ندارد، نیروی فهم ندارد، تبدیل بشـود به انیشـتین! 

تبدیل بشـود به یک انسـان بزرگ، تبدیل بشـود به سقراط، به یک متفکر، 

بـه یـک فیلسـوف، به یک پیامبر، چطور می‌شـود این؟ جز این اسـت که 

<، پیغمبر ما را در  ٍ �ق
َ
�قَ الاِ�نسا�نَ مِ�ن عَل

َ
ل صُنع قوی پروردگار است در عالم؟ >�خَ

آغـاز وحی، متوجه به این نکتۀ بسـیار مهمـش کردند. ببینید، می‌خواهد 

تحول در او به‌وجود بیاید، می‌خواهد یک کفشی از فولاد به پایش کنند، 

عصایی از فولاد به دستش بدهند تا برود، آن‌قدر که دیگر خستگی برایش 

مفهومی نداشته باشد. از اول می‌سازندش با این کلمات.

< آفرید انسـان را از علق، یعنی خون بسـتۀ منعقد،  �ق
َ
�قَ الاِ�نسا�نَ مِ�ن عَل

َ
ل >�خَ

كرَمُ< از این‌هم بزرگوارتر 
َ
كَ الا < بخوان، از این‌هم بالاتر است خدا، >وَ رَ�بُّ

أ�
رَ >اِ�ق

كرَمُ< بخوان و پـروردگار تو 
َ
كَ الا ُّ  وَ رَ�ب

أ�
رَ و کریم‌تـر و بخشـنده‌تر اسـت، >اِ�ق

مِ< آن‌که آموخت به‌وسـیلۀ قلم. مسـئلۀ 
َ
ل ال�قَ مَ �بِ

َّ
ى عَل �ذ

َّ
بزرگوارترین اسـت، >ال

1. سوره مبارکه حجر/ آیه 29، سوره مبارکه ص/ آیه 72

2. خاک کجا و پروردگار پروردگاران کجا! کنایه است از بُعد فاصلۀ میان انسان و پروردگار.
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آمـوزش را در انسـان، بـاز مطـرح می‌کند برای پیغمبـر. و این را 

شـما می‌دانیـد کـه اگـر قلم نمی‌بـود، اگر نوشـتن نمی‌بود، باز بشـر ترقی 

نمی‌کرد. آنچه که پیشـرفت یک نسـل را برای نسـل دیگر می‌گذارد، تا آن 

نسـل دیگر، مانند پلکانی از او اسـتفاده کند، پایش را بگذارد روی تجربۀ 

نسـل قبـل و خـود یک تجربۀ دیگری درسـت بکند، آن نیسـت چیزی جز 

قلـم. اگـر چنانچه کشـفیات علمی، تحقیقات علمیِ مربوط به نسـل قبل، 

در اختیار نسـل بعد قرار نمی‌گرفت، نسـل بعد نمی‌توانسـت چیزی بر او 

بیفزایـد، ایـن را بدانیـد شـما. اگر چنانچـه کتاب ارسـطو در اختیار بوعلی 

سینا1 نمی‌بود، بوعلی سینا، بوعلی سینا نمی‌شد، که از ارسطو بالاتر است 

مثلًا. اگر کتاب فقهی شیخ طوسی2 مثلًا، یا علامۀ حلی،3 در اختیار شیخ 

1. ابوعلی سینا )370-428ق( در روستایی نزدیک بخارا به دنیا آمد. با استعداد فوق‌العاده 

در علوم مختلف ازجمله علوم عقلی و طب تبحّر یافت. ایشـان در علوم مختلف صاحب 

تألیف است، از جمله: قانون در طب اسلامی و شفا در فلسفه، الهیات، طبیعیات و منطق.

2. شیخ ابوجعفر محمد‌بن‌حسن‌بن‌علی طوسی )385-460ق( معروف به شیخ‌الطائفه، در 

طوس به دنیا آمد. برای تکمیل تحصیلات به عراق رفت و شـاگردی اسـاتیدی چون شـیخ 

مفید و سید مرتضی علم‌الهدی را کرد. از شیخ طوسی تألیفات بسیاری به جا مانده است از 

جمله دو کتاب تهذیب‌الاحکام و استبصار که جزو چهار کتاب اصلی روایی شیعه هستند. 

3. حسن‌بن‌یوسف حلی )648-726ق( در خانواده‌ای اهل علم به دنیا آمد. نزد اساتیدی 

چـون محقّـق حلی و خواجه نصیرالدین طوسـی به علم‌آموزی پرداخت و با کسـب تبحّر 

در علوم مختلف مانند فقه و حدیث، کلام و فلسفه، ریاضیات و هندسه، ملقب به لقب 

علامه شد. علامه حلّی بعد از درگذشت محقق حلی، در بیست‌و‌هشت سالگی به زعامت 

و مرجعیت شیعه رسید. به‌واسطۀ مناظرات علامه با عالمان اهل سنت، اولجایتو حاکم 

مغولِ ایران، مذهب شیعه اختیار کرد و نام محمد خدابنده را برای خود برگزید. 
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انصـاری1 و میرزای شـیرازی2 ـ که محقّق‌ترند از آن گذشـتگان و 

ملّترند از علمای هزار سال قبل از خودشان ـ اگر کتاب‌های آنها در اختیار 

اینهـا نبـود، محصـول تحقیقات آنهـا در اختیار اینها نبود، مسـلّم اینها به 

آن حد نمی‌رسـیدند؛ خیلی روشـن اسـت دیگر. نفر اول پنج تومان دارد، 

می‌دهـد بـه نفـر دوم، او با پنج تومـان خودش می‌کند ایـن را ده تومان، 

می‌دهـد بـه نفر سـوم، آن‌هم پنج تومان دارد، می‌شـود پانـزده تومان، نفر 

سـوم الآن ثروتمندتـر از نفـر اول اسـت، پانزده تومـان دارد؛ اما این پانزده 

تومان از کجاست؟ اگر نفر اول هم نبود، این پانزده تومان داشت؟ اگر نفر 

دوم هم نبود، باز پانزده تومان داشـت؟ ابداً، همان پنج تومان هم به‌زور 

داشت. محصول تجربیات و کشفیات گذشتۀ انسان است که به نسل‌های 

بعد می‌رسد؛ و به چه وسیله؟ به‌وسیلۀ قلم، به‌وسیلۀ نوشتن و کتابت.

1. شیخ مرتضی )1214-1281ق( از نوادگان جابربن‌عبدالله انصاری است که در شهر دزفول 

متولد شـد. مادرش قبل از تولد او، در خواب امام صادق را دیده بود که قرآنی طلاکاری 

شـده بـه او می‌دهـد. ایشـان پـس از آغاز تحصیـل در دزفول راهی کربلا شـد و از محضر 

عالمانی چون شیخ موسی کاشف‌الغطا، سید محمدمجاهد و حاج ملّ احمد نراقی بهره 

برد. ایشان پس از وفات مرحوم صاحب جواهر، مرجعیت و زعامت شیعه را عهده‌دار شد. 

آثار فقهی ایشان مانند کتاب مکاسب، هنوز مرجع یادگیری طلاب و علماست. 

2. مرحوم آیت‌الله محمدحسن حسینی شیرازی )1230-1312ق( از شاگردان مبرّز مرحوم 

شـیخ انصاری اسـت. ایشـان بعد از رحلت شـیخ انصاری در سـال 1281ق مرجعیت عام 

یافت. با هجرت میرزای شـیرازی از نجف به سـامرا، حوزۀ علمیۀ سـامرا پایه‌گذاری شـد. 

ازجمله اقدامات تأثیرگذار میرزای شیرازی اعلان فتوای تحریم تنباکو است. این فتوا و 

تبعیت مردم از آن، موجب فسخ قرارداد رژی، بین دولت ایران و انگلستان شد.
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آموخت انسان را به قلم، پس بزرگوارتر از اصل خلقت و آفرینش، 

كرَمُ< بخوان و پروردگار تو بزرگوارترین 
َ
كَ الا

 وَ رَ�بُّ
أ�
رَ در خدا چیزی هست. >اِ�ق

م 
َ
مَ الا�نسا�نَ ما ل

َّ
مِ< که آموزش داد به‌وسـیلۀ قلم، >عَل

َ
ل ال�قَ مَ �بِ

َّ
ى عَل �ذ

َّ
اسـت. >ال

م<، آموخـت بـه آدمـی، چیزهایـی را که نمی‌دانسـت. اینها نعمت‌های 
َ
عل �يَ

خداسـت دربارۀ انسـان. خب، پس انسـان باید شـکر کند این نعمت‌ها را. 

وقتی خدا به انسان آموخته، وقتی خدا راه را به انسان نشان داده، قلم را 

به انسان داده، انسان را خردمند کرده و آموزش داده، پس انسان بایستی 

برود به‌طرف قلۀ اوج، پس باید انسـان یک لحظه انحطاط نداشـته باشـد. 

انسـان باید دیگر برگشـت و بدبختی نداشـته باشد، آیا این‌جور است؟ آیۀ 

بعـدی جـواب می‌دهد، کَانّـه درمقابل یک‌چنین توهمی قـرار می‌گیرد که 

اگـر خدا بشـریت را این‌جـور می‌آفریند و تربیت می‌کنـد و قلم می‌دهد و 

لطف می‌کند و دربارۀ او کرامت به خرج می‌دهد؛ اگر این‌جور است، پس 

بشـر بایسـتی بدبختی و گمراهی و فسـاد و ضلالت و این چیزها نداشـته 

باشد، آیا این‌جور شده؟

>کَلاّ<، نه چنین اسـت که می‌پنداری تو و حرف می‌زنی. بشـریت وضعش 

�نىٰ<. طغیان بشر، سرکشی‌ها  غ� �ن رَءاهُ اس�تَ
َ
ىٰ � ا طغ� �يَ

َ
 الاِ�نسا�نَ ل

چگونه است؟ نه؛ >اِ�نَّ

و گردنکشی‌های انسان‌های عاجز و طاغوت‌ها درمقابل رحمان‌ها، صف‌آرایی 

کردنشان، اینها بشریت را بدبخت کرد. این طغیان‌ها نگذاشت که بشر به 

هدایت برسد. این طغیان‌ها و گردنکشی‌ها و سرکشی‌ها نگذاشت که بشر 

از مایه‌های ربوبی حداکثر اسـتفاده را بکند و آن‌چنان‌که خدا می‌خواسـت 
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تربیـت بیابـد، پـرورش پیدا کند، بشـود آن‌چنان‌که خـدا برای او 

اراده کـرده بـود. طغیانگرها نگذاشـتند. وقتی خودشـان را بی‌نیـاز دیدند، 

طغیان کردند، سرکشـی کردند، از راه خدایی خارج شـدند. ببینید، باز دارد 

پیغمبر ساخته می‌شود. توجه به لطف خدا، توجه به بزرگواری خدا، توجه 

بـه آموختـن خدا، توجه به اینکه خدا آفریدگار اسـت، توجه به اینکه خدا 

آموزنده است، توجه به اینکه خدا اکرم است و توجه به اینکه انسانیت به 

لاّ< نرسیده و توجه به اینکه  آنجا که باید برسد، نرسیده است؛ به مفهوم >کَ

تقصیر طغیانگران است.

و طغیـان بـر اثـر احسـاس بی‌نیازی‌سـت. اسـتغناء، غنـاء، جمـعِ ثروت، 

انباشـتن گنج‌هـا و ثروت‌هـا، گردن‌هـا را برمی‌افـرازد، و وقتـی گردن‌هـا 

برافراشـته شـد، وقتی قدرت‌های غیر خدایی به‌وجود آمد و شکل گرفت، 

آن‌وقـت اسـت که بشـریت دیگر به آن سـرمنزل نمی‌رسـد. ببینیـد، اینها 

الهام‌های خداست در آغاز بعث، اینها همان شعله‌ای‌ست که پیغمبر خدا 

را آتش زد، مشتعل کرد.

>کَلاّ< نه چنان است که فرض می‌کنید. تصور می‌کنید و انتظار دارید که 

ىٰ< آدمی  طغ� �يَ
َ
 الاِ�نسا�نَ ل

بشریت به حال سامان‌یافتگی رسیده باشد؟ نه! >اِ�نَّ

�نىٰ< که خود را بی‌نیاز  غ� �ن رَءاهُ اس�تَ
َ
بی‌گمان طغیان و گردن‌کشی می‌کند، >ا

عىٰ<؛ آیا این طغیانگران عاقبت موفق خواهند شد؟  ج� كَ الرُّ ِ
 اِلىٰ رَ�بّ

ببیند. >اِ�نَّ

نه! باز بازگشـت به پروردگار توسـت؛ عاقبت برای خداسـت، پایان کار به 

سود خدا و جبهۀ خدایی‌ست. همان راهی که پروردگار عالم معین کرده، 
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بالاخره بشـریت در همان راه به سـرمنزل خواهد رسـید، تردیدی 

عىٰ<. و بعد مطالب دیگری در این سورۀ شریفه  ج� كَ الرُّ ِ
ّ نیست، >اِ�نَّ اِلىٰ رَ�ب

هسـت. بـاری، ببینیـد این مطالب با چه حقایقـی، در پیغمبر ما، انقلاب 

و تحـول را به‌وجـود مـی‌آورد و همیـن تحـول اسـت کـه در متـن جامعه 

منعکس می‌شود.

م< کـه یک قسـمت از آیاتـش را اینجا ذکر کردیم ما،  ج�
بـاز در سـورۀ >وَ ال�نَّ

اشاره‌ای به همین تحول درونی پیغمبر است، و البته آیات بسیار دیگری 

هست که آن آیات را لزومی ندیدم من همه‌اش را اینجا نقل کنم، منتها 

چـون بحـث، بحـث بسـیار دقیـق و ظریف و شـیرینی هسـت، و خود من 

برخـورد نکـرده بودم در بحث‌هایی که مطالعـه کرده بودم به اینکه به این 

نکته، به‌دقت رسیدگی شده باشد، دلم خواست که این نکته را یک قدری 

بیشتر توضیح بدهم، که دانستن او برای عمل کردن هم مفید است.

ا هَوىٰ<1 سـوگند به اختر، آن‌وقت که فرود  مِ اِذ� ج�
م، وَ ال�نَّ ح�ي ِ الرَّ حم�ن سمِ الِله الرَّ >�بِ

وىٰ< گمراه نگشته دوست و رفیقتان و به باطل 
م وَ ما غ�َ

ُ
ك لَّ صاحِ�بُ

آید. >ما �ضَ

نگراییده اسـت. مربوط به مسـئلۀ معراج اسـت، آن‌چنانی‌که در بسـیاری 

از تفاسـیر هسـت. اگرچـه کـه اشـاره می‌کنـد به تحـول درونـی پیغمبر و 

م< این است که پیغمبر  ج�
حالتِ گیرندگیِ وحی، اما مناسـبت سـورۀ >وَ ال�نَّ

آنچه که از ماجراهای سـفر شـبانه، سفر معراجی بیان می‌کرد، اینها گوش 

طِ�قُ عَ�نِ الهَوىٰ< از روی  �ن َ نمی‌کردند؛ آیه در این مقام دارد حرف می‌زند. >وَ ما �ي

1. سوره مبارکه نجم/ آیات 1 تا 12
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وحىٰ< نیست مگر وحیی از  ٌ �يُ هوس سخن نمی‌گوید، >اِ�ن هُوَ اِلاّ وَحي�

جانب پروردگار رسیده.

وىٰ< آموخته است به او آن فزون‌نیرو، آن دارای قدرت زیاد.  دُ ال�قُ د�ي
َ مَهُ �ش

َّ
>عَل

)نمی‌دانـم در ایـن ترجمـه‌ای که اینجا کردم، من چـه انتخاب کردم برای 

وی< یعنی آنی‌که بسـیار نیرومند اسـت. یکی از  دُ ال�قُ د�ي
َ وىٰ<. >�ش دُ ال�قُ د�ي

َ >�ش

این کاغذها را لطف کنید. بله، که آن بسی نیرومند به او آموخته است.( 

 > < آن فرزانۀ خردمند، بله، >مِرّ�ة �ة و مِرَّ وىٰ< یعنی بسی نیرومند. >ذ� دُ ال�قُ د�ي
َ >�ش

به‌معنای فرزانگی و خردمندی و حکمت، که مفسرین گفته‌اند اشاره است 

بـه جبرئیـل؛ کـه آنچه او نقل می‌کند، از قول جبرئیـل نقل می‌کند و خدا 

وىٰ<، این وحی الهی  اس�تَ
َ به‌وسـیلۀ جبرئیل به او این چیزها را آموخته. >�ف

وىٰ<. اس�تَ
َ به او شده است و او بر سر پای خود راست ایستاده است، >�ف

علىٰ< یعنی برترین، افق 
َ
علىٰ< و او در افق برتر و بالاتر است. >ا

َ
ِ الا �ق

�فُ
ُ
الا >وَ هُوَ �بِ

ىٰ<، 
ّ
دَل �تَ

ا �فَ مَّ دَ�ن
ُ هـم که معلوم اسـت. در یک افق برتری قرار دارد پیغمبـر. >�ث

علىٰ< یعنی در سطح بالاتری 
َ
ِ الا �ق

�فُ
ُ
الا شاید بشود این‌جوری معنا کرد؛ >وَ هُوَ �بِ

قـرار داشـت پیغمبر که توانسـت پیغمبر بشـود. همانی‌که عـرض کردیم، 

پیغمبـر قبـل از نبـوت با مایه‌های سرشـارتری از معمـول، در میان مردمِ 

ىٰ< پس نزدیک‌تر 
ّ
دَل �تَ

ا< پس نزدیک شـد، >�فَ مَّ دَ�ن
ُ معمولی زندگی می‌کرد. >�ث

شـد. بنابراینکه منظور پیغمبر باشـد؛ یعنی پیغمبر نزدیک شـد به خدا و 

نزدیک‌تر، بر اثر عبادت‌ها، بر اثر ریاضت‌ها، بر اثر تفکرها و تدبرها و بر اثر 

لطف‌هایی که خدا به‌طور اختصاصی به او کرده بود، روحش به خدا نزدیک 
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و نزدیک‌تـر و آمادۀ گرفتن وحی می‌شـد. بعضی گفته‌اند منظور 

‌ی< و بر او آویخت؛ 
َّ
دَل

ا< یعنـی جبرئیـل بـه پیغمبـر نزدیک شـد و >�تَ از >دَ�ن

یعنی خودش را رساند به پیغمبر تا اینکه وحی را به او برساند. به‌هرحال 

فرقی نمی‌کند؛ اما معنای اول به نظر ما نزدیک‌تر و ظاهرتر است. آن معنا 

را هم بنده، »یا نزدیک گشـت و درآویخت«، در پرانتز نوشـته‌ام که اشـاره 

به‌معنای دوم باشد. معنای اول را خود بنده بیشتر می‌پسندم.

ىٰ<، پیغمبر به خدا نزدیک شد و شد، پس به فاصلۀ دو  د�ن
َ
و ا

َ
�نِ ا وسَ�ي

ا�بَ �قَ كا�نَ �ق
>�فَ

کمان رسید یا از آن کمتر. نگویید که دو کمان یعنی چه، چه خصوصیتی 

دارد؟ بـه قـدر دوتـا کمان، هـر کمانی را یک متر فرض کـن، به فاصلۀ دو 

متری خدا. خدا کجا بود که به دو متری‌اش رسید پیغمبر اکرم؟ نه، اینها 

تعبیرات کنایی است، استعاری است؛ به او نزدیک شد، نه ازلحاظ مکان، 

دو کمـان یعنـی خیلی نزدیک شـد، خیلی نزدیک شـد، بـه آن اندازه‌ای به 

خـدا نزدیـک شـد روح مقـدس پیغمبـر، آن‌قدر نزدیک شـد کـه دیگر از او 

نزدیک‌تر برای هیچ انسانی متصوَر نیست؛ نزدیکِ نزدیک.

وحىٰ< پـس وحـی 
َ
دِهِ ما ا وحىٰ اِلىٰ عَ�ب

َ
ا

َ ىٰ � �ف د�ن
َ
و ا

َ
�نِ ا وسَ�ي

ا�بَ �قَ كا�نَ �ق
ىٰ �فَ

ّ
دَل �تَ

ا �فَ مَّ دَ�ن
ُ >�ث

ىٰ< دروغ 
أ�
ادُ ما رَ ؤ�

�بَ ال�فُ
فرسـتاد خدا به بنده‌اش آنچه وحی فرسـتاد. >ما كَذ�َ

نگفته اسـت دل، آنچه را که دیده اسـت. آنچه که مشـاهدات دل پیغمبر 

هُ عَلىٰ 
مارو�نَ �تُ

 �فَ
َ
است، به پیغمبر دروغ نگفته، درست دیده، اشتباهی ندیده. >ا

رىٰ<، آیا با او جدل می‌کنید در آنچه دیده است؟ ما �يَ

این هم به‌هرحال آیاتی از سورۀ مبارکۀ نجم. این پایین هم یک جمله‌ای 
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نوشـتیم که موضوع بحث فرداسـت. باری، پس از این انگیزش 

درونی و باطنی‌سـت که راه نبی عوض می‌شـود و تلاشـش رنگ دیگری 

می‌گیـرد و بـا جـدّ و جهادی مداوم، می‌کوشـد. می‌کوشـد چه بشـود؟ تا 

در جامعه و در متن زندگی انسـان‌ها رسـتاخیزی و تحولی از بنیاد پدید 

آورد. بعـد کـه در خـودش تحولی به‌وجود آمد، سـعی می‌کنـد در جامعه 

تحول ایجاد کند، و این همان مسـئولیت رسـالت اسـت و پیغمبر برای 

این کار است.






